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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

حدیث اخلاق هفته

این باب دوم از ابواب جهاد نفس کتاب الجهاد باب الفروض عل الجوارح و وجوب القیام بها، عنوانش که صاحب وسائل هم
مختارش همین عناوین این ابواب است این است که جوارح انسان ی واجبات دارد و انسان واجب است که قیام کند به این

فروض و این واجبات.

در این حدث اول مفرماید «إن اله فرض الایمان عل جوارح ابن آدم و قسمه علیها و فرقه فیها»؛ این حدیث مفصل است که
در این حدیث امام صادق(علیه السلام) آنچه که بر جوارح انسان، قلب، چشم، گوش، دست و پاها، بر اینها واجب است این را

بیان کردند و بعد برای هر ی آیهای از آیات قرآن استدلال کردند یعن اینطور نیست که حالا بویند این را ما داریم بیان مکنیم
به عنوان سنّت نبوی ذکر مکنیم و استدلال مکنند و لذا این حدیث هم از جهت خود این موضوع مهم است، موضوع که
غالب ما از آن غافلیم، که بالأخره حق و حقوق این اعضاء و جوارح را نه مدانیم و نه رعایت مکنیم و این مسئلهی بسیار

مهم است، هم اینها را بیان کردند و هم اینه ریشهی اینها در آیات قرآن است.

اولین چیزی که بیان مفرماید این است که خدای تبارک و تعال ایمان را بر جوارح ابن آدم واجب کرده، بر دست انسان،
گوش انسان، چشم انسان، اینها هم هر کدام ی نوع از ایمان برایشان واجب است.

فلیس من جوارح جارحة إلا و قد وکلت من الایمان بغیر ما وکلت به اختها، هر جارحهای ی نوع از ایمان برایش واجب
است غیر از آن ایمان که برای اخت اوست، یعن ایمان قلب ی نوع خاص است، ایمان چشم ی نوع خاص است، ایمان

گوش ی نوع خاص است، و این نته هم هست که اینه حالا در قیامت دست و پا و چشم و گوش و ... شهادت مدهند
معلوم مشود که اینها چون مؤمناند و ایمان دارند و باید داشته باشند، لذا منته مشود به مسئلهی شهادت در روز قیامت،

حالا ببینیم در روایت چه مفرمایند.

مفرماید اما ما فرض عل القلب من الایمان فالاقرار. قلب انسان ایمان که برایش واجب است اینهاست الاقرار و المعرفة و
العقد و الرضا و التسلیم، مراد از اقرار در اینجا یعن همان استقراء، مراد از اقرار اقرارِ زبان نیست و قلب که اقرار زبان ندارد!
ایمان اولا باید در قلب انسان استقرار داشته باشد، ی چیزی که بیاید و برود ایمان نیست، ی چیزی که چند صباح در نفس

انسان باشد و بعد از آن کوچ کند این ایمان نیست، ایمان باید استقرار داشته باشد نسبت به خدای تبارک و تعال به قلبمان
مراجعه کنیم ببینیم وجود خدای تبارک و تعال باورش برای ما در قلبمان چه مقدار استقرار دارد؟ استقرار باز تعبیر دیرش که

هقَلْب و رِهكا نم کنند اکنیم اطمینان است چون بعداً به این آیه امام علیه السلام استشهاد محالا از همین روایت استفاده م
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مطْمئن بِايمان‏، یعن ایمان مشروط به اطمینان است که همان استقرار در نفس است، پس اقرار یعن استقرار. معرفت، حالا
انسان شناخت داشته باشد، و العقد عقد گاه اوقات به معنای گره مآید ول وقت به لغت مراجعه مکنیم آنچه که محم

مشود را عقد مگویند.

اش کرد، وقتم کرد، قطعبیع را مح گوید عقَد البیع به این معنا نیست که بیع را انشاء کرد، عقد البیع یعنم عرب وقت
مگوید عقد الیمین یعن قسم را با محم و استحام گفت، محم قسم خورد. حالا به گره هم مگویند عقد از باب اینه چیز

محم است و به این زودی باز نمشود.

ایمان هم استقرار مخواهد و هم معرفت مخواهد و هم استحام مخواهد، عقد را متوانیم به همین استحام معنا کنیم محم
باشد، با اینه انسان ی مصیبت برایش وارد شد با اینه انسان ی حادثهی ناگواری برایش رخ داد، ی نقصان در زندگاش

به وجود آمد، اینطور نباشد که بوئیم خدای نرده اینها را کنار مگذارم، ی مقام را از او بیرند و بخواهد همهی اینها را
کنار بذارد، فقیر شد، مریض شد، مثلا خدای نرده حیثیتش از دست رفت، به اینها صدمهای نخورد، باید در ایمان استحام

باشد و الرضا و التسلیم، مقام رضا را هم داشته باشد، راض باشد به آنچه که خداوند بر او مقدر کرده و خودش را و امورش را
تسلیم کند.

حالا اینجا متعلق تسلیم را ذکر کرده «والتسلیم بأن لا اله إلا اله وحده لا شری له إلهاً واحداً لم یتخذ صاحبة و لا ولدا»؛ ما در
نماز میت اولین شهادت که مدهیم همین است  یعن این ارتباط دارد با قلب این انسان که از دنیا رفته، اگر این در قلب او

باشد وقت کس نماز میت را مخواند این قلب هم تأیید مکند، درست است مصلّ یا آن کس که نماز را مخواند مگوید
اشهد أن لا اله الا اله وحده لا شری له إلهاًواحداً احداً فرداً تا آخر، ول به حسب الواقع آن میت باید این شهادت را بدهد و اگر

این ایمان در او باشد این شهادت را مدهد.

«و أن محمداً عبده و رسوله»، بعد مفرماید «و الاقرار بما جاء من عند اله من نب أو کتابٍ»، هر چه که از نزد خدا آمده، از
همهی انبیاء و همهی کتب.

ی وقت هم در همین بحث اصول در بحث استصحاب شرایع سابقه عرض کردیم آنچه که در ذهنهای خیلها هست که اسلام،
ناسخ شرایع سابقه شده، گفتیم این معنای معروف درست نیست. ما باید به حضرت عیس (عل نبینا و آله و علیه السلام) و

حضرت موس (عل نبینا و آله و علیه السلام) و کتب اینها ایمان داشته باشیم و کتب اینها آن مقدارش که مسلم هست و
تحریف نشده برای ما حجیت و اعتبار دارد.

لذا این بیان که با ادلهی زیادی هم اثبات کردیم و گفتیم نیازی به استصحاب شرایع سابقه نیست آنها برای ما حجیت دارد، این
هم نتهای است که خیل از ما غافلیم. ما باید بما انزل عل نبینا و ما انزل عل جمیع الانبیاء ایمان داشته باشیم.

ه، از زمان آدم، از همان زماندارد و این روایت هم مؤید آن است و الاقرار بما جاء من عند ال چنین دایرهی وسیع ایمان ی
که نب از طرف خدا منصوب شده، من نب أو کتابٍ، که این بحث استصحاب شرایع سابقه به نظرم بحث خیل خوب بود،

نات خیل مهم هم در آن بود که قرار شد بعض از آقایان روی آن کار کنند.

فذل ما فرض اله عل القلب من الاقرار و المعرفة و هو عمله، این اقرار که عرض کردم مراد از اقرار استقرار است و معرفت
نئتَطْم هرِ اللا بِذِكيمان‏ و همچنین آیهی شریفه ابِا نئطْمم هقَلْب و رِهكا نم ه عزوجل ااین عمل قلب است و هو قول ال

الْقُلُوب‏، ببینید تا حالا معنای که برای این آیه مشده این بود که با ذکر خدا قلوب آرامش پیدا مکند، نه! ی معنای عمیقتر
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است، با ذکر خدا ایمان استحامش در قلب بیشتر مشود، ایمان هر چه استحامش بیشتر شد آرامش هم به دنبالش هست،
اینه بیائیم آیه را معنا کنیم با ذکر خدا قلوب آرامش پیدا مکند دقیق نیست، با ذکر خدا ایمان در قلوب استقرار پیدا مکند،

یعن آنچه که انسان در قلب خودش دارد با همین نمازها، با اذکار، و لذا اینه بوئیم هیچ نمازی عنوان ترار را ندارد، هیچ
ذکری ترار نیست، ما خیال مکنیم ترار است، اینه مردم گاه مپرسند که چرا باید اینقدر نماز بخوانیم و ترار کنیم، اینها
ترار نیست بله مثل ی انرژی است که انسان دائماً دارد به این قلب مدهد و این ایمان را دائماً محم مکند، استحام پیدا

مکند، لذا بر حسب این روایت تطمئن القلوب را باید اینطوری معنا کرد أی تستقر الایمان ف القلوب، به معنای استحام
الایمان ف القلوب است.

(سؤال و پاسخ استاد): بین این آیه و بین آن آیهای که الَّذِين اذا ذُكر اله وجِلَت قُلُوبهم‏، اینه مگوید تطمئن القلوب، اینه
مگوید وجلت قلوبهم، به سبب این بر مآید که آقایان بین این جمع کنند، این بِذِكرِ اله تَطْمئن الْقُلُوب یعن استقرار پیدا مکند

و هر چه استقرار بیشتر بشود خوف بیشتر مشود، روشن است. هر چه عظمت خدا در درون انسان بیشتر شد خوف انسان
بیشتر مشود، برای اینه خدای تبارک و تعال وجود عادی که نیست بوئیم ی موجودی است که قدرت فوق العاده دارد،نه!

انسان هر چه واقعاً ایمانش بالا رفت، ایمان کامل در قلبش پیدا کرد، این دایرهی خوفش بالا مرود، دایرهی امیدش هم بالا
مرود، به رحمانیت و رحیمیت خدا بیشتر امیدوار مشود، پس با آن آیه اصلا منافات ندارد، ما اگر اطمینان را به معنای

اضطراب بیان کنیم باید بوئیم بین این آیه و آن آیه چطور جمع مشود؟

بر حسب روایات اصلا نفس بدون اعتقاد به امامت و ولایت به مرحله اطمینان و استقرار نمرسد، یعن خودش ی از ارکان
نفس مطمئنه است که روایات خیل خوب در ذیل آن آیه شریفه است، بعد مفرماید چند آیه را امام(علیه السلام) استشهاد کرده

لَم هِم‏ وفْواهنَّا بِاقالُوا آم الَّذِين نفرماید مته به دست بیاورید بعد متقاضا دارم این استشهادها را خوب دقت کنید و از آن ن
رغْففَي هال بِه مبحاسي تُخْفُوه وا منْفُسا دُوا ما فنْ تُبا در قلبشان از استقرار ایمان خبری نیست، این آیه و م‏، یعنهقُلُوب نمتُو
لمن يشاء و يعذِّب من يشاء،  تُبدُوا ما ف انْفُسم یعن ما ف قلوبم فذل ما فرض اله عل القلب من الاقرار و المعرفة و هو
عمله یعن عمل قلب هم همین است و هو رأس الایمان، حالا واجبات که برای سایر جوارح هست را بعداً بیان مکنیم. خدای

تبارک و تعال ایمان کامل را در قلوب همهی ما ان شاء اله قرار بدهد[1].

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما رسید به اینه فقط فرمایش مرحوم محقق عراق(اعل اله مقامه الشریف) باق مانده ی نتهای را عرض کنم در مورد
فرمایش امام(رضوان اله علیه) برای تمیل اشال که دیروز به امام(رضوان اله تعال علیه) داشتیم.

مرحوم امام(اعل اله مقامه الشریف) در جواب از مرحوم نائین فرمودند ملاک برای ما حال جریان استصحاب است و ما در
این مثال إناء شرق و غرب در حال جریان استصحاب ی یقین سابق و ی ش لاحق بیشتر نداریم، بیان که داشتند این بود
که ما ی یقین داریم به نجاست هر دو، هم إناء شرق و هم إناء غرب، بعد علم تفصیل پیدا مکنیم به اینه إناء شرق پاک شد
آب مطر به إناء شرق و پاک شد، مرحلهی بعد إناء شرق و غرب اختلاف پیدا مکند و بعد الاختلاف هر کدام از این دو إناء را

ش مکنیم که آیا پاک است یا نجس؟

مرحوم نائین فرمود اینجا چون ی از این إناءها به حسب واقع نه متعلق یقین به نجاست است و نه متعلق ش در نجاست
است، فرض کردیم إناء شرق یقیناً پاک شده، پس ی از اینها به حسب الواقع نه یقین به نجاست و نه ش در نجاست، هیچ
تخلل یقین از اینهاست، آیا این إناء است یا آن إناء است، چون بحسب الواقع ی دانیم کدامیکدام بر آن معنا ندارد اما نم
در اینجا هست، یقین تفصیل به طهارت، لذا ما در هر ی از این دو تا نمتوانیم بوئیم این حالت سابقهاش یقین به نجاست
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توانیم استصحاب را جاری کنیم، مرحوم امام در جواب از نائیننم وئیم، در هیچ یتوانیم بداریم چون نم بوده و الآن ش
فرمودند این علم تفصیل به طهارت إناء شرق زائد شده، بعد که شما آمدید ظرف شرق با غرب را مخلوط کردید دیر علم

تفصیل ندارید، این علم تفصیل شما زادت، اگر الآن علم تفصیل شما باق مانده بود این فرمایش درست است.

تمله ی جواب استاد به مرحوم امام

ه اصلامطلب این بود که آمدیم فرض را بردیم روی این ی موجود است، یعن ما در جواب عرض کردیم که این علم تفصیل
در آن مثال که مرحوم آخوند در مثال موت و اسلام مطرح کردند آنجا بحث علم تفصیل نیست، بحث علم اجمال است و این

علم اجمال هم به حسب الفرض موقع ش موجود است و هم خودتان اقرار فرمودید این علم اجمال موجود است چون
مگوئید علم اجمال مولد این ش است، حالا اصلا بحث علم اجمال را کنار بذاریم چون بعض از آقایان درباره علم
با إناء غرب ه این إناء شرقالآن هست یا نیست؟ آیا به مجرد این خواهیم ببینیم این علم تفصیلتأکید داشتند؛ م تفصیل

أنّ الإناء الشرق وئیم علمنا تفصیلاتوانیم به الآن هم موک شد، یا اینما زائل شد و هر دو مش اختلاف پیدا کرد علم تفصیل
.طاهر

ما نظرمان همین است در جواب بعض از آقایان گفتم اگر ما معیار در علم تفصیل را بیائیم متعلق خارج بیریم بوئیم علم
تفصیل آن است که بتوانیم به آن اشاره کنیم، أنّ هذا طاهر هذا نجس، اگر این را گفتیم ملاک است درست است اینجا حق با
،أن ذاک نجس وئید أنّ هذا طاهرتوانید بر نمبا هم مخلوط شد شما دی و غرب ه إناء شرقالآن بعد از این امام است، یعن

هر آن اجمال به وجود آمده ول معنای علم تفصیل این نیست، بله معنای علم تفصیل این است که این متعلق علم شما روشن
.شود اجمال این م ،طاهر بوده یا غرب دانم از اول شرقاز اینها طاهر است یا نجس، نم دانم کدام یویم نمنباشد اگر ب

اما اگر بویم از اول مدانم إناء شرق پاک است الآن هم که شرق با غرب قاط شده باز من تفصیلا مگویم إناء شرق پاک
است، تفصیلا مگویم متعلق إناء از نظر شرق و غرب بودن معین است، همین مقدار در تفصیل بودن کفایت مکند، مثل

اینه مگوئیم من مدانم زید زنده است، حالا اگر این زید با ده تا زید دیر قاط شد که احتمال فوت در زیدهای دیر هست،
اما آن زیدی که من تفصیلا مدانم زنده است هنوز هم علم تفصیل دارم، هنوز هم از بین نرفته.

عل ای حال عرض مکنم که انحلال در کار نیست، اگر امام اثبات کنند برای ما این علم تفصیل با حدوث ش، با حدوث
اجمال انحلال پیدا کرده فرمایشش تمام است ول واقعاً انحلال پیدا نرده ما مبینیم هنوز حین الش بوئیم علمت تفصیلا أن
الإناءالشرق، منته تفصیلا دایرهاش نسبت به شرق و غرب یعن اگر از من بپرسند شرق طاهر است یا غرب، بویم نمدانم،

روشن است، ول برایم تفصیلا نجس و إناء غربطاهر دانم أنّ الإناء الشرقویم ماگر ب شود اجمال، ولنسبت به همین م
اینه  مصداق شرق کدام است، این اجمال به وجود مآید ول علم تفصیل من نسبت به آن متعلق کل إناء شرق هنوز به
قوت خودش باق است. اگر ما بعداً ی حالت برایمان به وجود بیاید که بویم اشتباه کردم علم تفصیل داشتم به اینه إناء

شرق واجب، حالا ی قرینهای پیدا کردم احتمال مدهم که باران به غرب ریخته بوده و اینجا علم تفصیل شما منحل مشود،
أنّ الإناء الشرق گویم علمت تفصیلاگویم حالا که این دو ظرف با هم مخلوط شده هنوز هم مگویند، مالآن این را نم ول

طاهر، این بهم نخورده و ضربه به آن وارد نشده، لذا ما ؟؟؟ داشته باشد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین



[1] ـ وسائل الشيعة، ج‌15، ص: 164 تا 167:  2- باب الْفُروضِ علَ الْجوارِح و ۇجوبِ الْقيام بِها:
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عبدِ اله ع ف حدِيثٍ طَوِيل قَال: انَّ اله فَرض ايمانَ علَ جوارِح ابن آدم و قَسمه علَيها و فَرقَه فيها فَلَيس من جوارِحه جارِحةٌ
قْدُ والْع رِفَةُ وعالْم و ارقْرانِ فَايما نالْقَلْبِ م َلع ا فُرِضا ممفَا نْ قَالا َلا اخْتُها بِه لَتا ۇكرِ مانِ بِغَييما نم لَتقَدْ ۇك و ا

ارقْرا ص و ولُهسر و دُهبداً عمحنَّ ما لَداً وو  ةً وباحذْ صتَّخي داً لَماحلَهاً وا شَرِيكَ لَه  دَهحو هال ا لَها  ْنبِا يملالتَّس ا وِضالر
ا لج و زع هال لقَو وه و لُهمع وه و رِفَةعالْم ارِ وقْرا نالْقَلْبِ م َلع هال ضا فَركَ متَابٍ فَذَلك وا ِنَب نم هنْدِ الع نم اءا جبِم
و قَال م‏ وهقُلُوب نمتُو لَم هِم‏ وفْواهنَّا بِاقالُوا آم الَّذِين نم قَال الْقُلُوب و نئتَطْم هرِ اللا بِذِكا قَال يمان وبِا نئطْمم هقَلْب و رِهكا نم
ارِ وقْرا نالْقَلْبِ م َلع هال ضا فَركَ مفَذَل شاءي نم ذِّبعي و شاءي نمل رغْففَي هال بِه مبحاسي تُخْفُوه وا منْفُسا دُوا ما فنْ تُبا

كَ وارتَب هال قَال بِه قَرا و هلَيدَ عقا عالْقَلْبِ بِم نع بِيرالتَّع و لانِ الْقَوسّالل َلع هال ضفَر انِ ويما سار وه و لُهمع وه و رِفَةعالْم
تَعالَ اسمه‌ و قُولُوا للنَّاسِ حسنا ‐ و قَال قُولُوا آمنَّا بِالَّذِي انْزِل الَينا و انْزِل الَيم و الهنا و الهم واحدٌ و نَحن لَه مسلمونَ ‐

لحي  امع رِضعنْ يا و هال مرا حم َلا اعمتسا نع هتَنَزنْ يا عمالس َلع ضفَر و ‐لُهمع وه انِ وسّالل َلع هال ضا فَرذَا مفَه
لَه مما نَه اله عز و جل عنْه و اصغَاء الَ ما اسخَطَ اله عز و جل فَقَال عز و جل ف ذَلكَ و قَدْ نَزل علَيم ف الْتابِ انْ اذا

سمعتُم آياتِ اله يفَر بِها و يستَهزا بِها فَلا تَقْعدُوا معهم حتَّ يخُوضوا ف حدِيثٍ غَيرِه ‐ ثُم استَثْنَ موضع النّسيانِ فَقَال و اما
ينْسينَّكَ الشَّيطانُ فَلا تَقْعدْ بعدَ الذِّكرى‌ مع الْقَوم الظَّالمين ‐ و قَال فَبشّر عبادِ الَّذِين يستَمعونَ الْقَول فَيتَّبِعونَ احسنَه اولئكَ

الَّذِين هداهم اله و اولئكَ هم اولُوا الْبابِ  و قَال تَعالَ قَدْ افْلَح الْمومنُونَ الَّذِين هم ف صلاتهِم خاشعونَ و الَّذِين هم عن اللَّغْوِ
معرِضونَ و الَّذِين هم للزكاة فاعلُونَ ‐ و قَال و اذا سمعوا اللَّغْو اعرضوا عنْه ‐ و قَال و اذا مروا بِاللَّغْوِ مروا كراماً ‐ فَهذَا ما

فَرض اله علَ السمع من ايمانِ انْ  يصغ الَ ما  يحل لَه و هو عملُه و هو من ايمانِ و فَرض علَ الْبصرِ انْ  ينْظُر الَ ما
حرم اله علَيه و انْ يعرِض عما نَه اله عنْه مما  يحل لَه و هو عملُه و هو من ايمانِ فَقَال تَباركَ و تَعالَ قُل للْمومنين يغُضوا
قُل قَال و هلَيا نْظَرنْ يا هجفَظَ فَرحي و يهخا جفَر َلا ءرالْم نْظُرنْ يا و هِماتروع َلوا انْظُرنْ يا ‐ مهوجفَظُوا فُرحي و مصارِهبا نم

قَال ا وهلَيا نْظَرنْ يا نا مهجفَظَ فَرتَح ا وهخْتا جفَر َلا ندَاهحا نْ تَنْظُرا نم نهوجفُر فَظْنحي و نصارِهبا نم نضغْضناتِ يمولْمل
ةآي انِ فسّالل رِ وصالْب الْقَلْبِ و َلع ضا فَرم نَظَم النَّظَرِ ثُم نا منَّهةَ فَايا ذِهه ِنَا االز نم وفَه جالْفَر فْظح نآنِ مالْقُر ف ء‌َش لك

اخْرى فَقَال و ما كنْتُم تَستَترونَ انْ يشْهدَ علَيم سمعم و لا ابصاركم و لا جلُودكم ‐ يعن بِالْجلُودِ الْفُروج و افْخَاذَ و قَال و لا
ِغَض نم ننَييالْع َلع هال ضا فَرذَا مفَه ‐ وسم نْهكَ كانَ عولئا لك الْفُؤاد و رصالْب و عمنَّ السا لْمع لَكَ بِه سما لَي تَقْف

زع هال رما ام َلا ابِهِم طَشبنْ يا و هال مرا حم َلا ابِهِم طَشبي  ْنا ندَيالْي َلع ضفَر انِ‐ ويما نم وه ا وملُهمع وه رِ وصالْب
و جل و فَرض علَيهِما من الصدَقَة و صلَة الرحم و الْجِهادِ ف سبِيل اله و الطَّهورِ للصلَواتِ فَقَال تَعالَ يا ايها الَّذِين آمنُوا اذا
الَّذِين يتُمذا لَقفَا قَال و ‐ نيبعْال َلا مَلجرا و مسووا بِرحسام و قرافالْم َلا مدِييا و موهلُوا ۇجفَاغْس لاةالص َلا تُمقُم
ضا فَرذَا مها ‐ فَهزاروا برالْح عتَض َّتح داءا فما دُ وعا بنا ممفَا ثاقفَشُدُّوا الْو موهثْخَنْتُمذا اا َّتِقابِ حالر بروا فَضفَرك

اله علَ الْيدَين نَّ الضرب من عَجِهِما و فَرض علَ الرِجلَين انْ  يمشَ بِهِما الَ ش‌َء من معاص اله و فَرض علَيهِما
و قَال و ‐ طُو لُغَ الْجِبالتَب لَن و ضرا تَخْرِق نَّكَ لَنحاً ارضِ مرا شِ فلا تَم و فَقَال لج و زع هال ضرا يم َلا ْشالْم

ا وهنْفُسا َلع لجرا دِي ويا بِه ا شَهِدَتيمف قَال يرِ  ومالْح ‌توواتِ لَصصا رْننَّ اكَ اتوص نم ضاغْض شْيِكَ وم دْ فاقْص
علَ اربابِها من تَضيِيعها لما امر اله بِه و فَرضه علَيها الْيوم نَخْتم عل‌ افْواههِم و تُلّمنا ايدِيهِم و تَشْهدُ ارجلُهم بِما كانُوا يسبونَ

و لبِاللَّي لَه ودجالس هجالْو َلع ضفَر انِ ويما نم وه ا ولُهمع وه و نلَيِجالر َلع و ندَيالْي َلع هال ضا فَرمضاً ميذَا افَه ‐
النَّهارِ ف مواقيتِ الصَة فَقَال يا ايها الَّذِين آمنُوا اركعوا و اسجدُوا و اعبدُوا ربم و افْعلُوا الْخَير لَعلَّم تُفْلحونَ ‐ فَهذِه فَرِيضةٌ

نفَم نْ قَالا َلداً «4»‐ احا هال عوا مفَلا تَدْع هساجِدَ لنَّ الْما و آخَر عضوم ف قَال و نلَيِجالر و ندَيالْي و هجالْو َلةٌ ععامج
نَّةالْج لها نم وه و هانيم ًمَتسم لج و زع هال ا لَقهلَيع هال ضا فَرم هارِحوج نم ةارِحج لياً كوفم هارِحوجظاً لافح هال لَق

و من خَانَ ف ش‌َء منْها او تَعدَّى مما امر اله عز و جل فيها لَق اله نَاقص ايمانِ الَ انْ قَال و بِتَمام ايمانِ دخَل الْمومنُونَ
.ِطُونَ النَّارفَرالْم خَلانِ دبِالنُّقْص نَّةَ والْج
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